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ه بر داستان با تكي در داستان كوتاه فارسيواكاوي تمثيل             
  »اي من از بيژن نجديدكمه هايچشم«

  فرشته ناصري
  

  چكيده
دهد تا فارغ نويسي است كه به نويسندگان زمانة ما امكان ميداستان كوتاه مدرن شكل نويني از داستان

به زندگي در عصر  هاي رئاليسم و ناتوراليسم، موضوعات مربوطاز قيدوبندهاي ناشي از محدوديت
رو داستان كوتاه مدرن به از اين .هايي متناسب با دورة مدرن بررسي كنندها و شيوهجديد را با تكنيك

ضروري و هدف از  هايترين ويژگياز جمله مهم گرايش جست. نويسيسمت شعر گونگي و غنايي
تمثيل پيوند استواري با روايت داستاني داشته  روي آوردن به تمثيل است. نويسي،اين نوع داستان بيان

داستان كوتاه دهد كه تمثيل نشان مياند. اي را تمثيل روايي خواندههاي اسطورهو نخستين روايت
» اي منهاي دكمهچشم«داستان هاي حسي ارتباط دارد. ، با امري بيرون از جهان حس و پديدهغنايي

جدي است. اين داستان زيبا و تأثيرگذار، از زبان يك عروسك، هاي ماندگار بيژن نيكي از داستان
و توصيفي و تبيين  اين پژوهش با شيوة تحليليكند. ماجراي حمله عراق به خرمشهر را توصيف مي

با  پرداخته و خواننده را» اي منهاي دكمهچشم«به بررسي تمثيل در داستان كوتاه  تحقيق هاي پرسش
  .نمايد ميثيلي آشنا تمثيل و داستان كوتاه تم

  ، داستان كوتاه، داستان مدرن، تمثيل.ان، داستبيژن نجدي هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
داستان تمثيلي روايتي است به شعر يا نثر كه معني ديگري غير از آنچه به ظاهر دارد، داشته باشد. از 

اي اخلاقي، اين رو داستان تمثيلي دو سطح دارد: سطحي ظاهري و سطحي پنهاني كه در آن نكته
شود كه داستان تمثيلي يادآور ميدر تبيين ويژگي  سياسي، اجتماعي به نمايش گذاشته شده است. اين

اي غير از تشبيه تمثيلي است زيرا مفاهيمي مانند مثَل يا تشبيه تمثيل در حوزة بلاغت و علم بيان مقوله
  تمثيل اساساً روايي يا داستاني نيستند.

  
  بيان مسأله

شعري داستان كوتاه در آثار  داستان مدرنيستي داستان شاعرانه يا غنايي است. برجسته شدن كيفيت
اند. نثر داستاني  پردازان و منتقدان گوناگوني به آن اشاره كردهها موضوعي است كه نظريهمدرنيست

با  نويسان مدرند. داستانخوانَكند دارد شعر مي اي است كه خواننده احساس مي بيژن نجدي به گونه
مان و ر متداولِ روايتگري در هاي تكنيكاز «ساخت هاي علّت و معلولي و خوشرنگاجتناب از پي

اند، به ويژه در  هاي متداول در شعر نزديك شدهداستان كوتاه رئاليستي دور شده و در عوض به روش
هايشان كه غالباً بيش از نثرِ متداول در قرن نوزدهم موزون و نيز مشحون از صناعات زبان داستان
هاي معمول در كوشد تا بين توصيف كوتاه غنايي، نويسنده مي ). در داستان3: 1385(ريد، »بديعي است

هاي آن نمايانه و بيروني دارند از يك سو، و القائات يا دلالتاي واقعداستان كوتاه كه عمدتاً صبغه
نويس ها از سوي ديگر نوعي موازنه برقرار كند. نويسنده اين نوع داستان، مانند هر داستانتوصيف

چنين بايد بكوشد تا هاست، اما همشخصيت ظاهرِ ز توصيف اشيا يا چند و چونِديگري، ناگزير ا
خواننده را هنرمندانه به سمت فهم اين موضوع سوق دهد كه اگر هم توصيفي از چيزي يا كسي در اين 

ها شود، منظور اين است كه ما در مقام خواننده دريابيم شخصيت اصلي دنيا يا انسانها ارائه ميداستان
اي را به طرزي خاص براي بيند و در واقع چگونه احساس او باعث شده تا هر واقعهرا چگونه مي

بدين جهت . هاي پيرامونشخواني دارد تا با واقعيتخود تعبير كند، بيشتر با حال و هواي فكري او هم
  است. يكي از شگردها و صنايع و ابزار مهم براي رسيدن به چنين تاثيري تمثيل بايد گفت كه

تمثيل روايت يا عبارتي منظوم يا منثور است كه مفهوم واقعي آن از طريق برگرداندن اشخاص و 
توان آن را يكي و از اين لحاظ مي .آيدبه دست مي ،هايي غير از آنچه در ظاهر دارندحوادث به صورت

هاي فارسي نمونهاز شگردهاي رايج در ادبيات تعليمي به شمار آورد. در بسياري از حكايات قديم 
تمثيل هايي چون كليله و دمنه و اسرارنامه به ترتيب سرشار از انواع  كتاب .شودتمثيل به وفور يافت مي
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تمثيل  ،هاي نمادين استها را كه واجد ويژگيوارهچنين برخي از حكايتمنثور و منظوم است. هم
ها معادله بياتي مصداق دارد كه ميان آنادر «خوانند مانند تمثيل كور و افليج. در اصطلاح بيان تمثيل مي

دو مصراع از لحاظ نحوي كاملاً مستقل هستند و هيچ حرف ربط و حرف  ،در اين حالت .برقرار باشد
- مفهوم مصراع ديگر است و اغلب مي دهد و هر مصراع مؤكّدنميشرطي آن دو را به يكديگر پيوند 

  هوم پيش آيد عوض كرد؛ مانند اين بيت از كليم كاشاني:آنكه خللي در مفتوان جاي دو مصراع را بي
  اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده است             ما ز آغاز و ز انجام جهان بي خبريم

   
  :يا اين بيت از سليم تهراني

  كند.دان شراب مرا مست مييك سرمهكند             ميدست چشم توام از هوش تهي
  

اند و اين صنعت به ويژه در ميان شاعران سبك هندي، معني اسلوب معادله نيز خواندهتمثيل را در اين 
خاصه شاخة ايراني آن رواج داشته و از جمله اختصاصات شعر ايشان بوده است. در ادوار قديم شعر 

  شود چنانكه در اين بيت:فارسي نيز در اشعار سنايي به كرات ديده مي
  »پاسبان در شناس آن تلخ آب اندر بحار            بر فقير پرده دار عشق دان اسم ملامت

  .)343: 1387(شريفي، 
  

  پيشينة پژوهش
پيشينة اين پژوهش به طور عام بر شناخت و بررسي دو اصطلاح ادبي يك داستان كوتاه و ديگر تمثيل 

در جنبة ». اي منهاي دكمهچشم«بنا نهاده شده است و به طور خاص بر تحليل و بررسي داستان كوتاه 
دربارة داستان اول داستان كوتاه و تمثيل پيش از اين كارهاي ارزنده و علمي نگاشته شده است كه 

) 1379مصطفي مستور ( ترجمة كاوه دهگان؛» دربارة داستان كوتاه«) 1352كوتاه به: سامرست موام (
) 1390ه طاهري؛ حسين پاينده (ترجمة فرزان» داستان كوتاه) «1385؛ يان ريد (»مباني داستان كوتاه«
رمز و ) «1367: تقي پورنامداريان (هايي چونكتاب ؛ و در موضوع تمثيل»داستان كوتاه در ايران«

؛ »درآمدي بر ادبيات تمثيلي ايران) «1378اميرحسين تسليمي (؛ »هاي رمزي در ادب فارسيداستان
ترجمة حسن افشار از » تمثيل« )1389كوئين (؛ جان مك»بلاغت تصوير) «1385محمود فتوحي (
(تمثيل » هاي پشت پردهداستان) «1397آرش آذرپناه (هاي ادبي و هنري؛ ها و اصطلاحمجموعة مكتب

هاي شناسي و انواع ادبي، فرهنگهاي بلاغي، بديعي، سبككتابدر داستان كوتاه معاصر ايران)؛ 
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نامة تحقيقات مقالات بسياري كه در فصلو  ، پيش از اين نگاشته شده است.توصيفي اصطلاحات ادبي
تمثيلي در زبان و ادب فارسي وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر به چاپ رسيد. از جمله 

 –؛ و مقالات ديگر در مجلات علمي »تمثيل و ادبيات تمثيلي) «1394سيداحمد حسيني كازروني (
جواد مرتضايي ؛ »ثيل، ماهيت، اقسام، كاركردتم«) 1384و  1383محمود فتوحي (پژوهشي، از جمله: 

معرفي انواع تمثيل فشرده و ) «1398احترام رضايي (؛ »تمثيل، تصوير يا صنعت بديعي) «1390(
 ، اما پژوهشاپ رسيده استچجستجوي رد پاي آن در شعر نخستين شعراي زبان فارسي؛ و غيره به 

چه  تأليفيپژوهش تازه و نو است و پيش از اين  اين» اي منهاي دكمهچشم«دربارة تمثيل در داستان 
  رساله صورت نگرفته است. وپايان نامه  يامقاله و  يا به صورت كتاب

  
  پرسش و فرضيه

پرسش اصلي اين پژوهش بر اين استوار است كه چه صنايع و شگردهايي توانست داستان كوتاه مدرن 
اي طرح شد كه نشان كه براي اين پرسش فرضيهسروده درآورد؟ را به داستان كوتاه غنايي و داستان

هاي داستان روايي است بلكه در كنار نماد و استعاره از ويژگيترين دهد تمثيل نه تنها يكي از اصليمي
  عوامل اصلي شكل گيري داستان كوتاه غنايي مدرن است.

  
  روش پژوهش

خواهد پرداخت پس از آن به طور اين پژوهش به شيوة تحليلي به بررسي كلي تمثيل و داستان كوتاه 
 »انديوزپلنگاني كه با من دويده«از مجموعه داستان » اي منهاي دكمهچشم«خاص تمثيل را در داستان 

  پردازد.از بيژن نجدي مي
  

  اهداف پژوهش
  .هدف كلي: آشنايي با تمثيل و كاركرد امروزي آن در داستان كوتاه

  .»اي منهاي دكمهچشم«بيژن نجدي با تكيه بر داستان هدف جزئي: آشنايي با تمثيل در آثار 
  

  ضرورت تحقيق
شود و نوعي پيوند قوي خصوص داستان كوتاه، شعرگونه ميها، بهدر ادبيات داستاني مدرن، داستان

  سازي اين خصيصه است.آيد. اين پژوهش در پي برجستهبين داستان و شعر غنايي به وجود مي
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  بحث و بررسي
  تمثيل
گسترده است از آن با اصطلاحات تشبيه مركب، استعاره مركب،  ، در ادبياتمعنايي تمثيل حوزه

هاي رمزي و روايت هاي حيوانات، قصهالمثل، اسلوب معادله، حكايات اخلاقي، قصهاستدلال، ضرب
. »كنداي ديگر دلالت لفظي ديگر كه بر معني«در المعجم آمده است:  ؛اندداستاني يا اليگوري ياد كرده

اي كه هم خودش را  ). تمثيل در واقع ارائه شخصيت يا انديشه است به گونه197: 1351(قيس رازي، 
معناي  ،بيروني آن رويةاي است كه نشان بدهد و هم چيز ديگري را. به بيان ديگر تمثيل مانند پرده

پذير نيستند به لمسمعناي پنهاني آن است. در تمثيل اشيا و جمادهايي كه  ،آشكار آن و طرف دروني
كه در كليله و دمنه طمع كيفيت محسوس و عيني شوند، چنانشكل و كيفيت اشيا قابل لمس ارائه مي

هاي ارزشمند اخلاقي، از روي كند. تمثيل نوعي تصويرنگاري است كه در آن معاني و هدفپيدا مي
يا نثر كه منظور و مقصود اصلي  است به شعر ايشود. تمثيل به طور معمول قصهقصد به اشيا منتقل مي

آيد. به آن از طريق تعويض شخصيت اشخاص و حوادث، به غير از آنچه در ظاهر دارند، به دست مي
ها و حوادث و خواهد مطلبي را به خواننده انتقال دهد، قهرماناين معني كه وقتي نويسنده يا شاعر، مي

تواند با دقت در شكل كند. خواننده ميتخاب ميصحنه داستان را با منظور و مقصود خود هماهنگ ان
   در اين نوع بيان ظاهري تمثيل و داستان به هدف و منظور اصلي گوينده يا نويسنده دست يابد

  ها است.  توجه مشترك ميان ملّو ها وجود دارد تملّ همةها و ادبيات ها و افسانهالمثلضرب
توان ديد و بارزترين و ي ميهاي هر ملتّ افسانه ،هاههاي تمثيل را در اسطورترين نمونهقديمي

و حيوانات و مظاهر  آشكارترين شكل بيان در تمثيل و به ويژه تمثيل فكري شخصيت بخشيدن به اشيا
شوند. در ادبيات غرب پنج مبحث طبيعت است و آن شيوه در اصطلاح بديع و بيان تشخيص ناميده مي

هاي خاص خود را هايي نيز با هم دارند و هر يك از آنها ويژگي اوتو مقوله متشابه وجود دارد كه تف
شوند: مثل، حكمت، حكايت، دارد. اما همه آنها در زبان و ادبيات فارسي به عنوان تمثيل شناخته مي

  افسانه، قصه رمزي.
قولي «هاي رمزي در ادب فارسي در تعريف مثل آورده است: ل: پورنامداريان در كتاب رمز و داستانثَم

آميزي از ادبيات كوتاه و مشهور است كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل نصيحت
المثل هاي عادي زندگي است اين شكل را ضربعاميانه است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه

  .)114: 1379 (پورنامداريان، »ده يك داستان استنيز گويند كه غالباً صورت فشر
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هاي جزء به جزء بسياري با يك اصل اخلاقي يا حكمت: روايت كوتاهي است كه در آن شباهت
  مذهبي يا عرفاني وجود دارد. به طور معمول از زبان پيامبران و عارفان بزرگ گذشته است.

ت يافته و آن را براي ايضاح مطلب و مقصود اي كه در ميان مردم شهر حكايت: مثل واقعي يا افسانه
  خود به نثر يا نظم حكايت كنند.

هاي اصلي آن ممكن تواند منظوم يا منثور باشد. شخصيتافسانه: نوعي افسانه قصه تمثيلي است كه مي
در اين نوع  جان انتخاب شود.اشياي بي است از بين خدايان، موجودات انساني، جانوران و حتي

كنند و تنها تفاوتي كه با وضعيت واقعي موجودات مطابق با خصلت طبيعي خود رفتار مي ها،افسانه
  كنند.اي اخلاقي را بيان ميگويند و در نهايت نكتهخود دارند آن است كه به زبان انسان سخن مي

رمزي: عبارت است از ارائه يك موضوع در ظاهر و قالب موضوع ديگر. اين اصطلاح به عنوان  قصة
بيان يك عقيده يا يك موضوع نه از طريق بيان مستقيم، بلكه در لباس و «ز و شيوه ادبي، عبارت از طر

: 1390(فضيلت، » هيئت حكايت ساختگي كه با موضوع و فكر اصلي از طريق قياس، قابل تطبيق باشد
173(.  

چنين بررسي همتمثيل داستاني: محمود فتوحي در كتاب بلاغت تصوير به خوبي به تمثيل داستاني و 
كلي و سير تاريخي تمثيل پرداخته است درباره تمثيل داستاني يا اليگوري در اصطلاح ادبي، آورده 

اول، همان صورت قصه  لايةاي است كه حداقل دولايه معنايي دارد: روايت گسترش يافته«است: 
توان جست و به دوم معناي ثانوي و عميق است كه در وراي صورت مي لاية، و )(اشخاص و حوادث
انگاري و ابهام را از چنين فتوحي دولايگي، انسان). هم258: 1385 (فتوحي،»گويندآن روح تمثيل مي

روساخت روايت تمثيلي گوياي يك وضعيت است كه در زير  شمرد.هاي تمثيل داستاني مي ويژگي
ني در خود دارد. برخي عرفا تجربةفلسفي يا يك  انديشةساخت آن نهفته است و يك پيام اخلاقي يا 

مجازي و  لايةزباني،  لايةاند به چند لايگي تمثيل هستند و سه سطح معنايي براي آن برشمرده قائل
هاي تمثيل يكي از شگردهاي عام در بسياري از  انگاري از ويژگي). انسان259: هماناخلاقي ( لاية

غالباً امور انتزاعي و مفاهيم و خصايل يا هاي انديشه، هاي اخلاقي و فلسفي است. در تمثيلتمثيل
كند؛ يعني به قاطعيت كند. تمثيل نوعي خلأ در ذهن خواننده ايجاد مي شخصيت انساني پيدا مي ،هاتيپ

طلبد. بلاغت تمثيل ناشي از نشيند، بلكه تأويل و توجيهي ميت تشبيه و استعاره در ذهن نميو شفافي
هاي ساده به سادگي قابل درك است. بنابراين ابهام است كه در تمثيل انتقال معناي پنهان در درون قصه

شود و به طور كلي ابهام در تمثيل يا ابهام در اين شكل ادبي، هنري است و موجب تعقيد كلام نمي
  آگاهانه است يا ابهام ناخوداگاه.
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له منظور اصطلاح شود كه تمثيل در اين مقانشان داده مي با اين اشارات و پيش درآمد ذكر شده،
مشهور بياني و بلاغي آن اليگوري است. موضوعي كه در زبان فارسي نخستين بار شفيعي كدكني در 

خوانند به كار برد توان براي آنچه در بلاغت فرنگي اليگوري ميتمثيل را مي«كتاب صور خيال نوشت: 
تمثيل در اين پژوهش به عنوان ثبتي  .)85: 1366شفيعي كدكني،»(ادبيات روايي است حوزةو آن بيشتر 

اي از ساختار اي غير داستاني را در لفافهمايههاي از روايت است كه دروناز داستان گويي، شيوه
  پوشاند.داستاني مي

  
  داستان كوتاه

گرانه بايد تعريفي روشن ،دهدبراي آنكه ساختار كلي اين پژوهش را تمثيل در داستان كوتاه شكل مي
ان كوتاه داشته باشيم. دست يافتن به تعريفي واحد و كامل و جامع از داستان كوتاه بسيار دشوار از داست

هاي شكلي و ساختاري  هايي كه از داستان كوتاه در دست است بيشتر به جنبهرسد. تعريفبه نظر مي
هم داستان كوتاه اند چه بسا كه بر اساس آن تعاريف، داستان كوتاه شده را داستان كوتاه توجه داشته

مانند ه ها اين تعاريف بر ادبيات و آن هم ادبيات داستاني سايه افكنده بود تا اينكه بند. سالاهناميد
در تعريف اوليه تنها موزون و مقفي بودن شرط بود - اند؛شدهتر كم كاملتعاريف اولية شعر كه كم

تعريف داستان هم به مرور زمان  -زوده شد.سپس تخيل و بعد از آن دال بر معني و ... به تعريف آن اف
شد كه بيشتر هايي از داستان كوتاه در مجلات چاپ و تبليغ ميدر قرن نوزدهم نمونه تر شد.كامل
هايي از اداهاي نثري بود تا داستان كوتاه در معناي امروزي و نقدهاي زيادي بر آنها شده است  كليشه

اغلب «نويسد: يستم با لحني تمسخرآميز درباره داستان كوتاه ميدر نيمه نخست قرن ب» مروفهاوارد نه«
ريد، »(هاهاي محفلي براي سرگرم كردن حضار در مهمانيهاي كوتاه چيزي نيستند جز تردستيداستان
ليف كتابي با عنوان تأبراي نخستين بار با  1885). براندر ماتيوز منتقد آمريكايي در سال 4: 1385
). 180: 1382(ميرصادقي، »متمايز كرد ،داستاني كه كوتاه شدهرا از داستان كوتاه «ه، داستان كوتا فلسفة

هاي ابتدايي قرن نوزدهم زمان با او نيكلاي گوگول نويسنده روس در دههپو و هم به هرحال آلن
نده هاي بعد از ظهور اين دو نويسهاي كوتاه به مفهوم امروزي را نگاشتند؛ اما در سالنخستين داستان

   هايي كه در هاي داستان كوتاه جوانه زد و پديد آمد. با اين همه در برخي از كتابتئوري كه بود
چنان اين نوع ادبي به رسميت شناخته نشده شد همهاي نخستين و حتي مياني قرن بيستم نوشته ميدهه
اثري از بررسي  ،اندبه عنوان مثال در دو كتاب مهم كه به بررسي داستان در ادبيات غرب پرداخته ؛بود

  شود.داستان كوتاه به عنوان يك ژانر ادبي مستقل ديده نمي
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 نظريةهاي مدرن هاي رمان از ادوارد مورگان فورستر است از نخستين كتابكتاب نخست جنبه«
ترين خودآموزهاي عناصر داستان در غرب بوده و هست. از مهم داستان در قرن بيستم ميلادي و

مجموعه داستان كوتاه را منتشر كرده بود، در تئوري داستان، فصل مجزايي به  5فورستر با اينكه خود 
پردازد به وقتي به طرح داستان و تخيل و ديگر عناصر داستان مي .دهداين گونه ادبي اختصاص نمي

جي بي «كند. دومين كتاب سيري در ادبيات غرب اثر  هاي مشهور اكتفا ميرمانبررسي رمان و نمونه 
           نويسي و نمايشكند و به رمانهاي ادبي را از نظر تاريخي بررسي مياست كه گونه» پريستلي

نويسي هركدام در يك فصل مجزا پرداخته است، اما جاي داستان كوتاه در اين ميان خالي مانده نامه
عنوان به پردازان ادبي داستان كوتاه را  دهد كه هنوز تا آن زمان برخي از نظريهست و اين نشان ميا

  ).17: 1397(آذرپناه، »اند نوعي مستقل به رسميت نشناخته بوده
هاي كوتاه درخشاني كه در نيمه دوم قرن بيستم و كمي پيش از آن در رود داستانبا اين همه گمان مي

اي در تثبيت اين ژانر ادبي داشت اما پيش از اين دسته  آمريكاي شمالي نوشته شد سهم عمده
را در رواج و تثبيت  »جيمز جويس«و حتي  »گي دو موپاسان«، »آنتوان چخوف«نويسندگان بايد سهم 
  زد كرد.داستان كوتاه گوش

تلاش كرد به عنوان يكي  1325در ايران پرويز ناتل خانلري در نخستين كنگره نويسندگان ايران تير ماه 
    داستان كوتاه در كشور درباره اين نوع ادبي سخن براند و آن را در شناسندةاز نخستين منتقدان 

   اني يا تصويري از تكهاي زبريشه و تبار داستان كوتاه روايت هاي نثر فارسي بگنجاند.بنديدسته
توان داستان كوتاه را به شكلي دقيق و جامع طور كه ذكر شد نميدادهاي مهم و معنادار است. همانرخ

تعريف كرد اگر فقط به اين تعبير تنها به مثابه يك اصطلاح نگاه كنيم ناچار بايد به اين بسنده كرد كه 
باشد؛ يعني يك داستان منثور كوتاه از اين روست  كه به لحاظ حجم كوتاه داستان كوتاه داستاني است

اند كه بتوان آن را در  يك نوشته روايتي خوانده«كه برخي از منتقدان بهترين تعريف از داستان كوتاه را 
درباره  »واژگان توصيفي ادبيات«در  )1382(عربعلي رضايي  .)153: 1371(وستلند، »يك نشست خواند
داستان كوتاه در عين كوتاهي خود يك كل كامل است نه بخشي از يك «گويد: داستان كوتاه مي

تحت اثر واحدي نوشته شده «). آلن پو داستان كوتاه را داستاني ناميد كه 307: 1382رضايي »(داستان
باشد كه اثرات ديگر مادون آن قرار دارند و اين داستان داستاني است كه خواننده در يك نشست 

چون ). سامرست موام انگليسي نيز هم258: 1382(ميرصادقي، »عت بتواند آن را بخواندحداكثر سه سا
بايد بتوان يك داستان «معتقد است  ؛اندكساني كه به خواندن داستان كوتاه در يك نشست پا فشرده
 »نوياي مادي يا معاي باشد پيرامون واقعهكوتاه را سر ميز ناهار يا شام تعريف كرد قصه آن بايد قصه
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خواند كه علاوه بر آن كه اي منثور ميقطعه«موام همانند آلن پو داستان كوتاه را  .)2: 1341 (يونسي،
). در فرهنگ وبستر 331: 1352 (موام،»دهد مبتني بر تخيل است حادثه واحدي را مورد بحث قرار مي

ست كه نوعاً سر و كارش با اي اداستان كوتاه روايت به نسبت خلاقه«درباره داستان كوتاه آمده است: 
هاست كه در عمل منفردي شركت دارند و غالباً با مدد گرفتن از وحدت گروهي محدود از شخصيت

). 267 :1382(ميرصادقي، »گويييابد تا قصهبيشتر بر آفرينش حال و هوا يا فضاپردازي تمركز مي تأثير
اي براي داستان كوتاه باشد و تا حدودي تعريف دقيق و جامع و برازنده ،رسد اين تعريفبه نظر مي

 هاي ديگري نيز دارد كه در اين تعريف نيامده است.حق مطلب را ادا كند اما داستان كوتاه ويژگي
داستان كوتاه اثري «گويد: نويسي خود در تعريف داستان كوتاه ميابراهيم يونسي در كتاب هنر داستان

طرح منظم شخصيتي اصلي را در يك واقعه اصلي نشان  است كوتاه كه در آن نويسنده به ياري يك
به هر روي بايد  ).7: 1341 (يونسي،»كند المجموع تأثير واحدي را القا ميدهد و اين اثر من حيثمي

سال گذشته از داستان كوتاه ارائه شده و برخي از آنها در اين  صدهايي كه در طي گفت همه تعريف
اند و تنها بخشي اي به موضوع پرداختهبا اين حال هر كدام از زاويه .انددر خور توجه ،مقاله آمده است

  اند.كنند؛ بنابراين همه آنها در ناكافي بودن و نارسا بودن مشتركاز موضوع را تبيين مي
  

  بيژن نجدي و تمثيل
گرايي گرايي و فراواقعهاي واقعهايش در سبكاي با ذوق ادبي است كه داستانبيژن نجدي نويسنده

در  گراييواقع هاي. نشانهمدرن در ايران استپست نويسيداستان گامانوي از پيش .نمود يافته است
سبك  هاينشانه و هاهاي وي از زندگي ملموس شخصيتاز داستان هاي مختلف برخيبخش
 نجدي، ويژگي بارز بيژنمشهود است.  كاملاً جان،زاد پنداري با اشياي بيهم گرايي وواقعيتفرا

بهره  تشبيهات فراواني در متن آثار خويش و هااز استعاره استفاده فراوان از قريحه شاعري است وي
جمله نويسندگان برجسته معاصر ايراني است كه از پدر و مادري گيلاني در خاش برده است. او از 

 در رشتة 1342ال كه در س زاهدان متولد شد، از زندگي او اطلاعات چنداني در دست نيست، جز اين
      از التحصيل شد. نجدي دبير رياضيات بود و بعضيتهران فارغ رياضيات از دانشسراي عالي

هاي روزگار ما را نوشت، بي آن كه با استفاده از واژگان مألوف و قراردادي نثر داستان ترينشاعرانه
رؤيا، با ايجاد پرتويي  ، با وهم و، براي آفرينش حس و حالي نامتعارفشود. او »ادبي«زبانش  شاعرانه،
برقراري ارتباط بين آنها و احساس و عمل تمثيل و  و فعال كردن آنها از طريق اترين اشيبر عادي
هاي رساند. سه مجموعه داستان به نامها، خواننده را به دركي ديگرگون از واقعيت ميشخصيت
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» هاي ناتمامداستان«) و 1379ها (از همان خياباندوباره ). «1373» (انديوزپلنگاني كه با من دويده«
نمادهاي تمثيل و ). نجدي با استفاده از 293-294، 1390) از او منتشر شده است. (ميرعابديني، 1380(

اين امر در اثر شاخص  بخشيده است و سبكيمتنوع به شكلي پيچيده و چند لايه به كار خود، هويتي 
  است. بارزبيش از بيش  »اندمن دويده يوزپلنگاني كه با«وي با عنوان 

، يكي از بهترين آثار ماندگار بيژن نجدي است كه در »انديوزپلنگاني كه با من دويده«مجموعة داستان 
هاي هاي اين كتاب نمونة گويايي از داستانجايزة قلم زرين بهترين اثر را، گرفت. داستان 1374سال 

شان كاملاً و استفاده از صناعات مختلف ادبي ها آنن شاعرانة سروده است. كه زباشاعرانه و داستان
هاي منحصر به فرد خودنمايي اي كه در سرتاسر اين اثر به عنوان يكي از ويژگيمشخص است. نكته

گيري نجدي از كلام آهنگين بر مبناي موضوعيتي خاص و در يك موقعيت داستاني مناسب كند بهرهمي
هاي ها، با استفاده از زاوية ديدهاي متفاوت و آميختن تكنيكداستان است. نجدي در اين مجموعه

جان، علاوه بر چون جريان سيال ذهن، خودگويي و جان بخشي به اشياي بي هاييگوناگون، روايت
آفرينش تصاوير زنده و جاندار نمايشي و داستاني، خواننده را وادار به حضور در داستان و غرق در 

. ويژگي بارزي كه دهد ميهاي فكري و احساسي جديدي را پيش روي او قرار الشكند و چتمثيل مي
ديگري كه اين اثر در پي اثبات آن اي اند. نكتهپردازان براي تمثيل ذكر كردهشناسان و بلاغتسبك

در پي  مناسباتي است كه در طول روايت رخ داده و آن داستان با عنايت به آن مناسبات است روابط و
قدر گاه آن هايي است كه گاه وجود خارجي ندارند وبا الهام از شخصيت اد يك گره داستاني،ايج

رو اين مخاطب است كه روايت داستان را بر دست ، از اينبه ذكر آنها نبوده نمادين هستند كه لزومي
رخدادهايي  با ريزي ورا طرح ، شالوده اصليخاص به عنوان يكي از قهرمانان اثر با هدفي گيرد ومي

شايد بتوان گفت كه مقصود نجدي از « كندشود همزاد پنداري ميها حادث ميكه براي شخصيت
   به پاي او در زندگي پيش ها و هم دردهايي است كه پادردها، رنج يوزپلنگان، تجارب، مصائب،

تكنيك كار «كه معتقد است  ). مرادي86 :1396(فيضي،»اندحيات با او دويده شةاند و در اين بيآمده
تند و ايجازي تمام و كمال يافته، روايتي با حضور هميشگي  گيري از ريتمي نسبتاًضمن بهره نجدي

اين كتاب بر بستر يك جريان زيباي  .است هاي او، انسان مداريداناي كل است و محور اصلي انديشه
    اصولي و معماريسازي فضا پردازي متناسب،انديشه و كلام، در عين برخورداري از شخصيت

هاي امروز فرم گرفته است. نگاه نجدي به مسائل شكل قصه نواز طرح و پيرنگ، با پيشروترينچشم
-21 :1367مرادي، »(هايشان هممردمش كنار آمده و با رنج هايروشن و امروزي است و با صميميت

19.(  
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  شود:شكل نقل مياز زبان يك عروسك به اين » اي منهاي دكمهچشم«روايت داستان 
توانم بايستم اي است، نميهاي من دكمهمن كلة بزرگ دارم، صورتم صاف و بدون گونه است چشم

به  شوم و با صورتهايم شكسته ميكسي بايد كمكم كند تا بتوانم راه بروم وگرنه روي كشاله ران
به خاطر همان  آيدميافتم موهايم مثل ريش قالي است خيلي هم از بوي دهان فاطي خوشم زمين مي

وقتي كه  چسباندم.هايش ميخنده صورتم را به صداي خنداندم وبوي گرم دهانش بود كه او را مي
گذاشتند با ديدن خياباني كه پشت پنجره مي رفت مرا روي تاقچه وفاطي با پدرش از خانه بيرون مي

پاهايم را  ها ودست حركتييب داد.فاطي از لاي مردم براي پيراهن مخمل آبي من دست تكان مي
خيابان به آن طرف  من از اين طرف كردم انگار پنجره باطناب از آسمان آويزان بود وفراموش مي
خوردم يك روز از همان پنجره به خيابان پرت شدم با من آيينه روي ها تاب ميساختمان خيابان بين

كه هوا را پاره كرده بود، با من به بيرون  تاقچه هم آمد آجرها هم آمدند مادر فاطي هم در آن صدايي
بعد  حركت افتادم مادر فاطي كمي دورتر دوبار پاهايش را تكان داد ورو بياتاق پرت شد روي پياده

. من نگاه ها به خصوص چشمانشبه مردم زل زد. شده بود مثل عروسك ايدكمه هايمثل من با چشم
    نده بود تا وسط آسمان صداي اذانش را به پشت ابرمسجد كه قد سبزش را كشا دستةبه گل كردم
رو بوي تند سوخته از پياده .اومداي بيرون ميباز خانه دويدند دود از درهاياطرافم مردم مي كشيد.مي
ها روكول كرده بودند با فرياد كه مرده گذشت پشت دود، يك درخت خرما آتش گرفته بود مردميمي

بين اونها  گذشتند.از آن چيزي بودند كه چند دقيقه پيش از زير پنجره مي تر درشتخيلي  شدند.رد مي
كه مطمئن بودم فاطي  رسيددسته اونقدر آبي به نظر ميساق فاطي بودم كاش يك گل دنبال كفش و

 تا غروب اونروز خبري از فاطي نشد. اش روي صورتم مونده بود.بوسه زير آجرها له نشده هنوز بوي
بوي دهانش  رفتند هم حس نكردم كه كسي از كنار من بگذره وي بعد هم كه مردم از شهر ميروزها

هام رو باز كنم يا ببندم زدم زير گريه دلم آن كه چشممن بي ،شد مثل فاطي باشه همين كه شهر خالي
بوي  روزي كه من به دنيا آمده بودم از آشپزخانه براي صداي چرخ خياطي مادر فاطي تنگ شده بود.

به من  طوري خودش رو هاو پا اي كه به باد تكيه داده بود تا وسط اتاق ميومدپرده پيازداغ ميومد و
روزها  اي بيوفتمباز خانه بعدها بايد كنار درهاي دندون ندارم و دونستم كه اصلاًمن نمي و ماليدمي

عروسك  هايروكه مثل اشك هاييها ستارهشب ها سوخته درخت يك خرمايي رو ببينم وشاخه
ديدم كه از كوچه بيرون ها رو مياز شنبه درخشيدند رو تماشا كنم گاهي يكيمي ها شده بودند وفرشته
از  رفت يكياز همون جا مي شد وخورد تو يك كوچه ديگه همون جا غروب ميسر مي و اومدمي

بود سگي تا چند قدمي من اومد سگي اي كه وسط خيابون افتاده ها از پشت تخت وارونههمون غروب
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روي من تكيه داد شكمش روبه بعد به ديوار پنجه پاش ريخته بود كه پاي چپش رو تو هوا گرفته بود،
 نگاه كرد تا اومدن تاريكي، هايش من رواز لاي پلك اش رو ليسيد وو زخم پنجه چسبوند به زمين رو

اول پاي  اش را روي ما ريختكه سياهي چرت زد تاريكي اش رو روي دستانش گذاشت وپوزه
آهسته دور شد من  با احتياط بلند شد پاي چپش رو بالا گرفت و بعد راستش رو به ديوار تكيه داد و

بعضي  چشمانم رو ببندم و تونستمحرف زدم بديش اين بود كه من نمي صبح با خودم خيلي ترسيدم تا
خود بسته هچشماشون خود ب ،كشندبازار ميان وقتي دراز ميها كه از نبينم بعضي از عروسك چيزها رو

شد نه شه مثل عروسك الهام كه اسم عروسكش روگذاشته بود گلپرك، من به گلپرك حسوديم ميمي
من  هايببنده اگر چشم تونست خودش چشمانش روشد تازه اون نميبخاطر اينكه چشماش بسته مي

شد تا بغلم هايم را باز كنم مگر اينكه يك بچه پيدا ميستم چشمتونهاي گلپرك بود الان نميمثل چشم
شد چون مي گفتم من به گلپرك حسوديماي نديدم داشتم ميالان چند روز هست كه من بچه كنه ولي

چون توي اسمش گل بود مادر فاطي هر موقع خوشحال بود به  ،اسم قشنگ اون اسم داشت، يك
(نجدي، »..عروسك همين. :گفتسم نداشتم فاطي به من ميگفت دختر گلم، اما من افاطي مي

  )1373اند، يوزپلنگاني كه با من دويده
گيري از تفكري خلاق پديد آمده بيني و غناي تخيل پيداست اين داستان با بهرهاز نشان ذوق و ژرف

      پردازي از بار عاطفي سرشاري نيز برخوردار است داستان از زبان يك عروسك روايت اين خيال
شود عروسكي در يك شهر ويران شده متروكه كه بر اثر بمب باران در گوشه خيابان افتاده و با مي

  گويد صحنه جنگ از زاويه نامتعارف و جذاب روايت دختركي كه روزي صاحبش بوده سخن مي
ها در آن دهد؛ دنيايي كه عروسكداناي متفاوت كودكانه و صحنه جنگ را به هم پيوند مي شود ومي

رحم و خشن و تلفيق دو دنياي عاطفي و خشن تمثيل و هاي بيزنند و جهاني پر از واقعيتحرف مي
  را ايجاد نموده است. تأثيرداستاني روايي جذاب و پر 

ي، كه بر خلاف اصل و حقيقت خود كه از عنصر تمثيل و روايتي است، تمثيل» اي منهاي دكمهچشم«
ترين مهم ترين وبه عنوان اصلي گويد. عنصري كه نويسندهها سخن مينماد بهره گرفته و از واقعيت

ترين حياتي ترين وچشم است كه بيانگر اصلي زند،عنوان داستان دست به انتخاب آن مي نقطه ايجاد و
زندگي انسان و به عنوان قابل اعتمادترين عضو از  شرايط حاكم برعضو بشر است كه در تمامي 

پيرامون حوادث  شناسي كليه رويكردهاي مغز،اعضاي بدن شناخته شده است كه حتي طبق مباني روان
تشخص  سراسر اين داستان به موقعيت راوي نجدي در گيرد.او صورت مي هايگزارشو با الهام از 

سپس با تعيين بافت وجودي  ا بيان تعيين جنسيت او به عنوان عروسك وب بخشد: در وهله نخستمي
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عنوان داستان در  .كندپذيري او را نسبت به حوادث بيان مياو از جنس پارچه كه هر چه بيشتر حساس
هايي از جنس دكمه كه = هستة تمثيل) است با چشمعروسكي (ارتباط با راوي داستان است كه 

نور و احساسند، كند. و هر چه كه از مقابل ديدگان ثابت او كه بيجنگ روايت ميرويدادي را در زمان 
  كند. جنگ و مرگ و خونريزي است.عبور مي

اي عروسك، كه پلكي براي بسته شدن ندارند در نتيجه خواسته يا ناخواسته تمامي هاي دكمهچشم 
اوست صي است كه تمام زندگي بيند. نكته قابل اهميت، روايت او از شخرا مي مسائلحوادث و 

فاطي)، فاطي كه در فضاي مبهم داستان، اطلاع دقيقي از شرايطش به گوش عروسك نرسيده، تنها (
  وجوي اوست.عنصري است كه عروسك تا انتهاي داستان در جست

پردازي حقيقي است. در اين داستان عروسك به عنوان شخصيتي تمثيلي آورده داستان فاقد شخصيت
ت. كه در سرتاسر داستان در انتظار و آرزوي ديدار دوبارة شخصيت فاطي است. عروسك كه شده اس

 بزرگ دارم صورتم صاف و كلةمن «كند كه: طور مستقيم معرفي ميخود راوي داستان است، خود را به
بروم كسي بايد كمكم كند تا بتوانم راه  توانم بايستم،نمي ؛اي استهاي من دكمهبدون گونه است چشم
موهايم مثل ريش قالي  .افتمبه زمين مي با صورت شوم وهايم شكسته ميوگرنه روي كشاله ران

عروسك  اصلي داستان، امري قابل توجه است. انتخاب نويسنده در گزينش شخصيت تمثيلي و »است.
پردازي اين كند. نكته قابل توجه در شخصيتيل بيان ميصوقايع را به تف در سراسر داستان، حوادث و

از زمان  اين امر پاكي شكل گرفته و مبناي وفاداري و عروسك آن است كه شاكله شخصيتي او بر
لحظه  ه درك طوريهيابد بشود، ادامه ميتشكيل شدن او تا زماني كه از داخل خانه به بيرون پرتاپ مي

كه اين همراهي او با آيينه، خود به بيرون پرتاپ شد  اي كه همراه او در روي تاقچه بود،آيينه انفجار با
  ست.ا زلالي او نمادي از پاكي و

هايي هاي داستان نهفته است. كشمكش اصلي در اين داستان، روايتچندلايگي تمثيل در كشمكش
هاي جنگ و تبعات شود و آن تماميِ بازخوردها و آسيباست كه در ابتدا از ذهن نويسنده خارج مي

م تفكر و ذهنيت عروسك است، نسبت به برتري گلپرك، عروسك ناشي از آن است. كشمكش دو
- هم. ستا هايش در اختيار اوقدرت و اختيار، در باز و بسته كردن پلك الهام، كه هم نام دارد و هم

 عروسك الهام از جنس پلاستيك چنين تفاوت اصلي در بافت بدن عروسك قصه از جنس پارچه و
ناتواني  خورد، احساس ضعف وزيرين اين داستان به چشم ميهاي كشمكش سومي كه در لايه. است

قدرتي ندارد كه خود را از مقابل ديدگان خيره او پنهان  او در مقابل سگي است كه به او خيره شده و
رساند تا اينكه آن سگ زخمي خودش در مقابل نگاه آن سگ يك شب را به صبح مي ؛ عاقبتسازد



 121)             49، (ش. پ: 1400نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، پاييز  فصل

گوي او با خودش زير درخت ومحكوم بودن عروسك به گفت كشمكش ديگر كند.محل را ترك مي
رو پرتاپ كرده از خود اختياري براي كه چون موج انفجار، او را از پنجره به پياده ست.ا خرما سوختة

 بيند كه گريزگاهي ندارد وخرما را غالب بر جسم خود مي سوختةدرخت  سايةر مكان ندارد و يتغي
ها كه به قول خودش اي جز نگاه كردن به ستارهآور است كه چارهمحكوم به ديدن آن صحنه عذاب

 خود گوي ديگر وي است در بيان كم ارزشيوگفت كشمكش پاياني و اشك فرشتگان بود، ندارد. مانند
  قابل لمس است. كه اين امر در سرتاسر داستان كاملاً نسبت به همه چيز،

  
  نتيجه

توان نوعي با شعر آميختگي انكار ناپذيري دارد در واقع ميداستان اگر چه سروده نشده است اما به 
اي را به منصة ظهور سرودهگفت توافق شعر و داستان در اين ژانر كوتاه داستاني، به عبارتي داستان
  دارد.گذاشته است كه مخاطب را در دو لذّت مقارن و البته متفاوت مختار مي

عروسكي تمثيلي است. كه در اثر پرواز قوه خيال  زبانهاي جنگ از ماية داستان بيان مصيبتدرون
جنگ، صورت گرفته و ترسيم افكار و شرايطي كه فضاي جنگ را از نگاه يك  مصائبنويسنده در پي 

  ها دارد.هاي بنياديني با انسانكند كه تفاوتعروسك با جزييات كامل القا مي
انگيز ماجراي ين عاطفي و رويدادهاي غمماي من، بر پاية عناصر و مضاهاي دكمهكل روايت چشم
زدايي و كاربرد تصاوير و توصيفات مجازي سعي در اثبات گردد. نويسنده با آشناييداستان بيان مي

هاي ادبيات غنايي در اين اثر در وهله نخست با ساختار وجودي فضاي غالب بر داستان دارد. جلوه
خواند. سپس با كليه به معصوميت خود فرا مي گيرد كه توجه مخاطب راتمثيلي عروسك شكل مي

دارد، جان، بيان ميبخشي به عروسكي بيوگوهايي كه نويسنده با توصيفات شعرگونه و شخصيتگفت
هاي نجدي است كه پاياني مشخص  اي من از معدود داستان هاي دكمه چشم گردد.اهميت مي حائز

ري از سرنوشت عروسك و آمدن يا نيامدن فاطي ت توان با خواندنش با تصورات روشن دارد و مي
تواند تصور كند فاطي عروسك را پيدا  دست يافت. هر چند اينجا هم مخاطب است كه در ذهنش مي

دانيم عروسك داستان نجدي مفهومي فراتر دارد و تمام كودكاني را در  خواهد كرد يا نه، اما مي
  داده است.الشعاع قرار  شان را تحت گيرد كه جنگ روزهاي خوش كودكي برمي
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                   Anaiysis of allegory in Persian short story 
Reiying on the story of "My batton eyes" by Bijan 
Najdi 
 
Fereshteh Naseri 
 
Abstract 
Modern short story is a new form of writing stories that allows the writers of 
our time to explore the issues of life in the new age with techniques and 
practices appropriate to the modern period, regardless of the constraints of 
the limitations of realism and naturalism. Hence, modern short stories 
tended towards poetry and lyric writing. One of the most important features 
of this type of storytelling is turning to allegory. Allegory has a strong 
connection with narrative and the first mythical narratives have been called 
narrative allegory. The allegory shows that the lyrical short story is related 
to something outside the world of senses and sensory phenomena. The story 
of "My Button Eyes" is one of Bijan Najdi's lasting stories. This beautiful 
and influential story, in the language of a puppet, describes the story of the 
Iraqi invasion of Khorramshahr. This research examines the allegory in the 
short story "My Button Eyes" in an analytical way and acquaints the reader 
with the allegory and the allegorical short story. 
Keywords: Bijan Najdi, Fiction, Short story, Modern story, Allegory. 
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